
؟؟ب؟
 ؟دب؟درس؟خارج؟فقه؟نظام؟سیاسی؟آیت؟الله؟اراکی

 1400/ 09/03 تاریخ درس: 74جلسه   ی اس ی فقه نظام س  عنوان درس:
 اجرای عدل؛ اولین وظیفۀ رهبری  1 عنوان فرعی
 عدل سیاسی  2 عنوان فرعی
   اصول سیاست داخلی :  سوم مبحث   3 عنوان فرعی

 حقوق شهروندی و برابری شهروندان در آن   تأمین اصل چهارم:   4عنوان فرعی 
کار  5عنوان فرعی   حق سوم: حق 
 أن اشخاص باید حفظ شود در الزام به کار، ش  6عنوان فرعی 

 کش زحمت محمد علی    م حجت الاسل  مقرر: 
 

کار بود و  ق سوم از حقوق شهروندی  ح بحث ما در   که حق  که یکی از وظایف    بعد از بود  کردیم  اینکه اثبات 
گفتی ست که  ا اشتغال برای کسانی    دولت ایجاد  فرع اول، اصل وجوب    پردازیم. می فرع  م به سه  توانایی کار دارند، 

کار رفتن بود  کسانی اینکه  و   طلب روزی و به دنبال  کار بروند که توانایی    بر همه  که به دنبال  .  کار دارند لازم است 
ند و هم کار  یروی کار دار هم ن اید کسانی که  ی است، دولت ب که حال که کاریابی یک واجب شرع فرع دوم این بود  

 بحث امروز در فرع سوم است.   د به اینکه مشغول به کار شوند. کن کنند را مجبور  برای آنها فراهم است اما کار نمی 
؟أن؟اشخاص؟باید؟حفظ؟شود؟در؟الزام؟به؟کار،؟ش؟فرع؟سوم:؟؟

سوی دولت  باید  که    شخصی ا  آی  ب از  کار  اجبار  را به هر تواند  دولت می   ، شود ه  کند و    او  یا باید  کاری اجبار 
 ؟  عی او سازگار باشد تما شئونات اجتماعی آن شخص را حفظ کند و کاری باشد که با شأن اج 

کاری به او داده شود ی ندارد، شخصی از لحاظ اجتماعی شأن خاص اگر   تی با شأن او ندارد؛ اما اگر  ، منافا هر 
کار سطح خیلی پایانی به او داد و مثل او    و معتبر   کسی از خانواده شریف  را  و آبرومندی است، نباید به او یک 

ک أن او برای او  ش ؛ بلکه دولت باید کاری مناسب  رار داد نظافتچی یک اداره و پاکبان ق   . ند فراهم 
مناسب نیست  کنند که  بر این معنا دلالت می ت  ع این سه دسته روای و مجم د که  وجود دار سه دسته از روایات  

م دهد،  جا کاری که مناسب با شأن اجتماعی شخص نیست ان منع شده از اینکه  و  هرکاری را هرکسی انجام دهد  
 .  که مناسب با پایگاه و شأن اجتماعی او نیست به کاری کند  شخص را الزام  لذا دولت حق ندارد  

 ربوط به عزت مؤمن است: م و روایتی است که    آیات   : دستۀ؟اول؟
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هِ »  ة   لِل ّٰ ولِهِ  وَ  اَلْعِز َ ؤْمِنِينَ  وَ  لِرَس   ؛ 1« لِلْم 
 .است مؤمنان  و  او  رسول  و خدا مخصوص عزت 

 ده است: ن روایات این باب در ابواب العشرة وسائل آم که بیشتری   در ابواب مختلفی آمده و روایات متعددی که  
 صحیح السند:   ت روایت اول، روایتی اس 

بِيهِ 
َ
هِ الْبَرْقيِ   فيِ الْمَحَاسِنِ عَنْ أ بيِ عَبْدِ الل َ

َ
حْمَد  بْن  أ

َ
ى بْنِ    أ

عَل َ وبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ م  عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْب 
هِ  بيِ عَبْدِ الل َ

َ
نَيْسٍ عَنْ أ ول    ؟ع خ  ه  يَق  ه  عَز َ وَ جَلَ »   : قَالَ سَمِعْت  ؤْمِنَ    قَالَ الل َ  عَبْدِيَ الْم 

ذَل َ
َ
ي مَنْ أ ذَنْ بِحَرْبٍ مِن ِ

ْ
لِيَأ

 
َ
مَنْ غَضَبِي مَنْ أ

ْ
ؤْمِنَ وَ لْيَأ  ؛ 2« كْرَمَ عَبْدِيَ الْم 

که می  ؟ع گوید: از امام صادقمعلّی بن خنیس می کسی    : رمود: خداوند بزرگ فرموده استفشنیدم 
که    ۀکه بند کسی  به رو شده است، و  که با جنگی بزرگ از سوى من رو  گرداند، بداند  مؤمن مرا خوار 

گرامی دارد از خشم من در امان خواهد بود.  ۀبند  مؤمن مرا 

کردن یک انسا بل شک   کاری دارای یک جایگا ن شریف  وادار    أن او نیست که در حد ش   ه اجتماعی بالا به 
 . و جایز نیست   ذلال است ، مصداق ا ظافتچی شود_  او را وادار کنند که ن _مثل  

 : شد با صحیح می لب دلالت دارد و از لحاظ سندی نیز  مین مط دوم باب نیز بر ه روایت  
بيِ عَ 

َ
عَاوِيَةَ عَنْ أ ون سَ عَنْ م  دِ بْنِ عِيسَى عَنْ ي  حَم َ وبَ عَنْ عَلِي ِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ م  د  بْن  يَعْق  حَم َ هِ م    ؟ع بْدِ الل َ

هِ  ول  الل َ وْحَى وَ  »     ؟ص؟: قَالَ: قَالَ رَس 
َ
وْحَى إِلَي َ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ مَا أ

َ
ِّي بيِ فَأ

سْرَى رَب 
َ
نْ قَالَ ليِ يَا  لَقَدْ أ

َ
شَافَهَنِي أ

رْصَدَ ليِ 
َ
اً فَقَدْ أ  ليِ وَلِي 

ذَل َ
َ
د  مَنْ أ حَم َ كَ هَذَا فَقَدْ عَلِمْت     م  لْت  يَا رَب ِ وَ مَنْ وَلِي   ه  ق  حَارَبَةِ وَ مَنْ حَارَبَنِي حَارَبْت  بِالْم 

مَا بِالْوَلَايَ  تِك  ي َ ِ ر  كَ وَ لِذ  خَذْت  مِيثَاقَه  لَكَ وَ لِوَصِي ِ
َ
ن َ مَنْ حَارَبَكَ حَارَبْتَه  فَقَالَ ذَاكَ مَنْ أ

َ
 ؛ 3« ةِ أ

  ۀچون پروردگارم مرا به معراج برد از پشت پرد  فرموده است:؟ص؟  که پیغمبر   فرمایدمیق؟ع  امام صاد
گفت و فرمود:حجاب به من   ن واسطه با من سخن  که یکی از دوستان   ! اى محمد  وحی فرمود و بدو هر 
که با    در جنگ با من کمین کرده است،  مرا خوار نماید، گفتم: خدایا    با او بجنگم،  جنگ کند،  منو هر 

این دوست   جنگی خداوند به من فرمود:دانم هر که با تو بجنگد با او میزیرا می  ؟ این دوست تو کیست
گرفته او پیمان  که براى تو و وصی تو و فرزندانت به ولایت و دوستی از  کسی است  )یعنی اهل    اممن 

 ولایت(. 

 گری روایت شده است: همچنین به سند صحیح دی   و 
 

 . 8. سورۀ منافقون: 1
 . 1، باب  147لشیعة، ابواب احکام العشرة، باب  . وسائل ا 2
 . 2. همان: ح  3



 3   ................................................................   درس خارج فقه نظام سیاسی

هِ  الل َ عَبْدِ  بيِ 
َ
أ هِ   ؟ع عَنْ  الل َ ول   قَالَ رَس  زَنيِ  »   : ؟ص؟ قَالَ:  فَقَدْ بَارَ ؤْمِنَ  الْم   عَبْدِيَ 

مَنِ اسْتَذَل َ وَ جَل َ  ه  عَز َ  الل َ قَالَ 
حَارَبَةِ   ؛ 1« بِالْم 

مؤمن   ۀجل فرموده است: هر که بندفرمود: خداى عز و  ؟ص؟شده که رسول خدا از امام صادق؟ع روایت  
 .جنگ آشکار با من برخاستهه ب ،کندمرا خوار  

که  استفاده می   مطلب هم این  این باب  روایت چهارم  از  ین  ن و همچ  که از لحاظ سندی بنابر حجیت  شود 
 [: ایم ]حدیث صحیح است آن شده ئل به  که ما قا   عمیر  ابی ابن   ت مراسل 

هِ  بيِ عَبْدِ الل َ
َ
صْحَابِهِ عَنْ أ

َ
مَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أ بيِ ع 

َ
بِيهِ عَنِ ابْنِ أ

َ
ؤْمِناً وَ ا »   قَالَ:   ؟ع عَنْ عَلِي ٍ عَنْ أ  م 

حْتَقَرَه   مَنِ اسْتَذَل َ
وسِ الْخَلَائِقِ  ء  ه  يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى ر  ةِ ذَاتِ يَدِهِ وَ لِفَقْرِهِ شَهَرَه  الل َ

 ؛ 2« لِقِل َ
صادق ا خا  فرماید:می؟ع  مام  به  را  مؤمنی  که  کوچ هر  و  پست  فقرش  و  تنگدستی    بشمارد،   کطر 

گرداند.   خداوند روز قیامت او را در برابر مردم رسوا و مفتضح 

 آید: عمیر به حساب می ابی ز مرسلت ابن که این روایت نیز ا   وایت پنجم ر 
سَيْنِ بْنِ  مَيْرٍ عَنِ الْح  بيِ ع 

َ
بِيهِ عَنِ ابْنِ أ

َ
بيِ عَبْدِ    عَنْه  عَنْ أ

َ
نْ ذَكَرَه  عَنْ أ بيِ حَمْزَةَ عَم َ

َ
دِ بْنِ أ حَم َ ثْمَانَ عَنْ م  ع 

هِ  ه  عَز َ وَ جَل َ حَاقِراً لَه  مَاقِتاً حَت ىَ يَرْ »   قَالَ:   ؟ع الل َ وْ غَيْرَ مِسْكِينٍ لَمْ يَزَلِ الل َ
َ
ؤْمِناً مِسْكِيناً أ رَ م  جِعَ عَنْ  مَنْ حَق َ

اه    ؛ 3« مَحْقَرَتِهِ إِي َ
که مؤمنی را خوار شمارد چه )آن مؤمن( مستمند باشد. یا غیر مستمند،  ق؟عحضرت صاد فرمود: هر 

که از خوار شمردن آن مؤمن برگردد. پیوسته خداى عز و  جل او را خوار و دشمن دارد تا آنگاه 

 صحیح است: که از لحاظ سندی    ست روایت ششم این باب نیز به همین مضمون ا 
عَ  وبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ م  صْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْب 

َ
ةٍ مِنْ أ نَيْسٍ عَنْ عِد َ ى بْنِ خ 

بيِ    ل َ
َ
عَنْ أ

هِ  هِ   ؟ع عَبْدِ الل َ ول  الل َ ه  عَز َ وَ جَلَ » :    ؟ص؟ قَالَ: قَالَ رَس  ؤْمِنَ   قَالَ الل َ  عَبْدِيَ الْم 
ذَل َ

َ
 ؛ 4« قَدْ نَابَذَنيِ مَنْ أ

خدا عز و ؟ص؟  رسول  بندفرمود: خدا  که  هر  فرموده:  کن  ۀجل  خوار  را  من    د،مؤمنم  با  جنگ  به  آشکارا 
 برخاسته.

 ی شریف جامعه است. ها روایات نهی از شراع محقرات به وسیلۀ انسان   دوم:؟؟؟دستۀ؟
 

 . 3. همان؛ ح  1
 . 4ح  . همان؛ 2
 . 5همان؛ ح  .  3
 . 6. همان؛ ح  4
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که پایگاه روایات نهی شده  در   کسانی  کوچک و  در جامعه  جایگاهی    أن و ش   و   که  دارند، خودشان معاملت 
از باب تکبر نیست  بروند. این امر  خودشان  که  فرمودند که خوب است    ؛ اما در معاملت بزرگ  جام دهند را ان خرد  

   شود. ن کار[ در نظر مردم کوچک شمرده می ]با ای ب است که انسان  بلکه از این با 
وَ  » :  است   داده بی با این عنوان قرار مرحوم صاحب وسائل با  کَشِرَاءِ الْعَقَارِ  مُورِ 

ُ
کِبَارِ الْْ بَابُ اسْتِحْبَابِ مُبَاشَرَةِ 

تَرْكِ حَقِیرِهَا  مُورِ وَ 
ُ
بِلِ وَ الِاسْتِنَابَةِ فِیمَا سِوَاهَا وَ اخْتِیَارِ مَعَالِي الْْ قِیقِ وَ الِْْ نند، از  ک ]و در آن روایاتی را بیان می   ، « الرَّ

 [ : خوانیم می یاتی که  جمله روا 
 در روایتی از امام صادق؟ع چنین آمده است که حضرت فرمود: 

ه  لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْءِ الْ »  اراً فيِ الْأَسْوَاقِ وَ لَا تَلِ دَقَائِقَ الْأَشْيَاءِ بِنَفْسِكَ فَإِن َ ونَن َ دَو َ سْلِمِ ذِي الْحَسَبِ وَ  لَا تَك  م 
نْ يَلِيَ 

َ
ينِ أ ِ نْ الد 

َ
ينِ وَ الْحَسَبِ أ ِ ه  يَنْبَغِي لِذِي الد  شْيَاءَ فَإِن َ

َ
 يَلِيَهَا   شِرَاءَ دَقَائِقِ الْأَشْيَاءِ بِنَفْسِهِ مَا خَلَا ثَلَاثَةَ أ

قِيقَ وَ الْإِبِلَ   ؛ 1« بِنَفْسِهِ الْعَقَارَ وَ الر َ
کوچه و بازار نینداز و چیزهاى بی  ۀا براى تهیخود ر  اهمیّت را خود مباشر خریدش  هر چیز ناقابل به دور 

کم   یاءکارهاى پست و خرید اشه  مباش زیرا شایسته نیست مرد مسلمان با شخصیّت و خانواده، ب
که آنها سزاوار است شخص متدیّن و اصیل خود اقدام نماید کند، مگر سه چیز  و آن    ارزش خود اقدام 

 عبارت است از خرید خانه، خرید شتر و خرید برده و غلم.  

شود؛ این موارد به عنوان مثال است، نه  ل می اتوموبی نطبق بر  که در عصر ما م   شتر  د و  ( و عب )زمین و خانه عقار  
 تی در این سه وجود داشته باشد. به عنوان اینکه خصوصی 

 ی که مشتمل بر ارسال است چنین آمده است: همچنین در روایت دیگر 
د  بْن    حَم َ لٍ م  ون سَ عَنْ رَج  دِ بْنِ عِيسَى عَنْ ي  حَم َ وبَ عَنْ عَلِي ِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ م  هِ »   يَعْق  بيِ عَبْدِ الل َ

َ
  قَالَ:   ؟ع عَنْ أ

ورِكَ وَ كِلْ مَا ش   م 
 
لْت    . مِنْهَا إِلَى غَيْرِكَ   فَ بَاشِرْ كِبَارَ أ ي ِ شَيْ   : ق 

َ
شْرِيَةِ الْعَقَارِ وَ مَا    : قَالَ   ؟ ءٍ ضَرْبَ أ

َ
ضَرْبَ أ

شْبَهَهَا 
َ
 ؛ 2« أ

کوچ  ؟عراوى گوید: امام صادق  اهمیّت  و بی  ک فرمود: کارهاى بزرگت را خودت انجام بده و کارهاى 
تان و چیزهایی از این  فرمود: خرید بس هایی بزند؟گفتم: دست به چه تجارت خود را به دیگران بسپار.

 قبیل.

فرماید شایسته  در روایت می ورد توجه است.  ن اجتماعی در شرع اسلم م شود که شأ از این روایات استفاده می 
که   کسی  برای  است دارای  نیست  است _   »حسب«  شرافت  معنای  به  جایگاه  ؛  _  حسب،  لحاظ  از  که  کسی 

 
 . 2، ح  25رة، باب  . همان؛ ابواب مقدمات التجا 1
 . 1. همان؛ ح  2
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شود مسألۀ  لوم می ا انجام دهد؛ مع سب نیست که کارهای خرد و ریز ر گاه برجسته است، منا جای اعی دارای  اجتم 
کند، باید ش اکم می نابراین اگر ح ؛ ب جایگاه اجتماعی در اسلم مورد توجه است  کاری  کسی را وادار به  أن  خواهد 

 حفظ کند. اجتماعی او را  
 . ی است که در آن نهی از سؤال آمده است روایات   دستۀ؟سوم:؟

[ ذلت پذیری مطرح شده است و شایسته نیست که مؤمن دستش را به  ]نهی از خی از این روایات، مسألۀ  در بر   
 . خواهد و از آنها کمک ب کند  ان دراز  یگر روی د 

ک   از احکام و ال  لبته مسألۀ سو ا  در  ؤال و درخواست  س اما  ست؛  ب ا علم استثناء شده و حتی واج   ل به طور 
 مطلوب نیست. معمولی  و کارهای  نیازهای دنیوی  

کرد.   ان  بی سه بعد ان شاء الل روایات زیادی در این خصوص وجود دارد که در جل   خواهیم 


